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Abstract  
This article studies stative, activity, accomplishment and achievement lexical 

aspects based on evidence from Persian and represents aspectual tree diagrams 

for them. Data analysis shows that events have various stative-dynamic 

interpretations. Internal argument does not play any role in stative aspectual 

events and collocation of these events with durative adverbs indicates their atelic 

and lack of aspectual interpretation domain while internal argument contrary to 

external one plays a role in aspectual interpretation of dynamic activity, 

accomplishment and achievement events. [±quantity] of internal argument 

against definite or indefinite argument has an effect on aspectual interpretation of 

events. Aspectual projection and [±telicity] of an event are located on predication 

phrase and external argument is out of aspect and domain of aspectual 

interpretation. Activity events have only the aspectual <initial> feature while the 

achievement and accomplishment events holds both <initial> and <final> 

aspectual features. These events contrary to stative events have no aspectual 

features.  The <initial> and <final> aspectual features of accomplishment events 

are located on different nodes having structural dominance on each other while 

the <initial> and <final> aspectual features of achievement events are located on 

one node and they have no dominance on each other. The variability of lexical 

aspect between dynamic and static events and the ambiguous aspectual 

interpretation of activity-achievement and activity-accomplishment events proves 

that lexical meaning of verbs does not play a role in determining lexical aspect. 

Moreover, the existence of two different structures for the same meaning confirms 

that lexical aspect is syntactic.   

Keywords: Lexical aspect, Predication node, Structural dominance, 

Aspectual projection, Argument. 
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 فارسي زبان در واژگاني نمود از گراکمینه تحلیلي

 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه ادبیات، و زبان گروه شناسیزبان استادیار  پورموسی غنچه

  چکیده
هاي به نمونهجهگرا و باتوپایة برنامة کمينهي بردر این مقاله نمودهاي واژگاني ایستا، کنشي، رایتمند و تحقق

دهد يها نشان مشود. تحليل نمونهزبان فارسي بررسي و ساختار درختي نمودي براي هرکدام از آنها ارائه مي
هاي نمودي ایستا ندارد و هاي متغير ایستال پویا دارند. موضوع دروني نقشي در رویدادکه رویدادها خوانش

رویدادها با قيود تداومي بيانگر ريررایي بودن آنها و نبودِ حوزۀ خوانش نمودي در آنهاسو،  آیي اینهم
آنکه موضوع دروني برخلاف موضوع بيروني، در خوانش نمودي رویدادهاي پویاي کنشي، رایتمند و حال

ویداد مودي ربودن آن بر خوانش نکمي[ بودن موضوع دروني برخلاف معرفه یا نکره  ±تحققي نقش دارد.  
 خورد و موضوع بيرونيميرایي[ رویداد در درون گروه اسناد رقم  ±تأ يرگذار اسو. فرافکني نمودي و  

 دارند؛ حال <آراز>از نمود و حوزۀ خوانش نمود، واقع اسو. رویدادهاي کنشي تنها مشخصة نمودي خارج 
اند، هم مشخصة فاقد مشخصه نمودي آنکه رویدادهاي تحققي و رایتمند برخلاف رویدادهاي ایستا که

رویدادهاي رایتمند بر روي دو  <پایان>و  <آراز>هاي دارند. مشخصه <پایان>و هم مشخصة  <آراز>
 <پایان>و  <آراز>هاي آنکه مشخصه اي بر یکدیگر دارند، واقع هستند؛ حالگره متفاوت که تسلط سازه

دارند. اي بر یکدیگر نهاي این دو مشخصه تسلط سازهگره اند ودر رویدادهاي تحققي بر روي یک گره واقع
ل تحققي تغييرپذیري نمود واژگاني ميان رویدادهاي ایستا و پویا و نيز خوانش نمودي مبهمِ رویدادهاي کنشي

بر  ل رایتمند تأیيدي اسو بر اینکه معناي واژگاني افعال، نقشي در تعيين نمود واژگاني ندارد. افزونو کنشي
ي بر نحوي بودن نمود ین، وجود دو ساختار رویدادي متفاوت براي یک معناي واژگاني یکسان تأیيدا

 . واژگاني اسو

  .موضوع نمودی، فرافکنی ای،سازه تسلط اسناد، گره واژگانی، نمود ها:کلیدواژه

                                                            
  :نویسندۀ مسئولm_ghonchepour@yahoo.com 
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 و  بیان مسألهمقدمه . 6

اسو. نمود دستوري ميانة به نمود واژگاني و دستوري اشاره شده  شناسيزباندر مطالعات 
 ,MacDonaldدهد )کنش یا رویداد )نمود ناقص( و یا پایان آن )نمود کامل( را نشان مي

هاي زماني متمایز و مشخصه 2را از ريررایي 1(. نمود واژگاني رویدادهاي رایي1 :2008
(. رویدادي که به Comrie, 1976; Klein, 1994کند )راتي خود رویداد را توصيب مي

مهيار »نقطة پایان اشاره کند رایي و آنکه فاقد نقطة پایان باشد ريررایي اسو. براي نمونه، 
در  اشاره دارد؛ زیرا دیگر آبي« نوشيدن»به نقطه پایان رویدادِ « دیشب یک ليوان آب نوشيد

ن به نقطة پایا« مهيار دیشب آب نوشيد»آنکه رویدادِ  ليوان وجود ندارد و رایي اسو. حال
لحاظ کمي مشخص نيسو و رویداد ريررایي شده بهره ندارد؛ زیرا مقدارِ آب نوشيدهاشا

اسو. در هر دو رویداد، ماهيوِ موضوع دروني تأ يري بر نمود دستوري ندارد و هر دو نمود 
مهيار داشو »و « نوشيدمهيار داشو یک ليوان آب مي»دستوري کامل دارند. در رویدادهاي 

لحاظ کمي تأ يري در نمود دستوري )ناقص( هيو موضوع دروني بهنيز ما« نوشيدآب مي
از ها تأیيدي اسو بر اینکه ساختار صرفي نمود دستوري و واژگاني متفاوتندارد. این نمونه

(، حال Phan, 2013اي نقشي در حوزۀ تصریب اسو )یکدیگر اسو. نمود دستوري مقوله
خوانش آن مشخص نيسو و این مسأله  آنکه جایگاه نمود واژگاني و عناصر دخيل در

نمودن حوزۀ  خوانش نمود بر مشخص  اي براي انجام پژوهش حاضر اسو تا علاوهانگيزه
دیگر، ارتعبواژگاني، عناصري هم که در تعيين نمود واژگاني تأ يرگذارند، روشن شوند. به
  هدف این پژوهش روشن نمودن ماهيو نحوي و یا صرفي نمود واژگاني اسو.

د گزیني )اصول و پارامترها( مطرو گردیگرا بعد از نظریة حاکميو و مرجعبرنامة کمينه
(Hornstein, 2009; Lasnik & Lahndal, 2010) بر . این برنامه تلاش دارد تا علاوه

ها در زبان هاي خاصمشخص نمودن نظام محاسباتي زبان بشري، تبييني از چگونگي مشخصه
گزیني . در رویکرد حاکميو و مرجع(Haegeman & Lahndal, 2011)ارائه نماید 

ها در جایگاه موضوعي خود، شود و پس از درج  مدخلاشتقاق نحوي با ژل ساخو شروع مي
کند. نمود آوایي و منطقي برروي رل گشتار حرکو ژل ساخو را به رل ساخو تبدیل مي

(. 1131دهد )دبيرمقدم، ميساخو عمل کرده و خوانش آوایي و معنایي ساخو را به دسو 

                                                            
1. Telic  

2. atelic 



 0010پاییز و زمستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 111

 

کند که نظام محاسباتي نياز به سطوو ژل ساخو و رل ساخو تصریح مي (1115) 1چامسکي
. با این تعدیل، ساختار (Hornstein, Nunes & Grohmann, 2005به نقل از )ندارد 

اي که ازطریق گشتارهاي شود؛ انگارهتر مينزدیک (1957)دستور به انگارۀ اصلي چامسکي 
اساس اطلاعات موجود در هر مدخل واژگان، امکان شد. در این برنامه، برمرکب ایجاد مي

ها و اشتقاق از پایين به گيري درخوگردد و سمو شکلساخو نمودار درختي فراهم مي
(. در واقع ادرام، دو مدخل واژگاني را که یکي از آنها 2بالاي نمودار درختي اسو )ادرام

دهد و فرافکني مياني شکل کند، کنار هم قرار ميه را تعيين ميهسته اسو و نوع گرو
شود. از ایجاد مي 1گيرد؛ این فرافکني مياني با مدخل دیگري ترکيب و فرافکني بيشينهمي

ترکيب یک مدخل واژگاني با مدخل واژگاني دیگر ادرام )بيروني(  (2004)نظر چامسکي 
گيرد. دو فرایند ادرام و مي رام حرکو نيز صورتبا اد گرا، همزماناسو. در برنامة کمينه

نقطة پایان نحو  4دهند. بازنمونکنند و نظام محاسباتي را شکل ميحرکو در نحو عمل مي
اي که ادرام و حرکو در آن به پایان رسيده اسو و ساخو گراسو؛ نقطهدر برنامه کمينه

 شود.یي خوانش تلفظي ميشده در نمود منطقي، خوانش معنایي و در نمود آواایجاد
اي هشود: گروه فعلي پوستگرا، هر جمله/ رویداد از سه لایه تشکيل ميدر برنامة کمينه

(VP) اسو؛ گروه تصریب/ زمان  5که حوزۀ موضوعي(TP)  که حوزۀ زمان و نمود اسو و
سازد را مشخص مي 7اسو و نوع بند 0که حوزۀ ميانجي و بار/توان (CP) نماگروه متمم

(Chomsky, 1995; Haegeman & Lahndal, 2011)هاي . در تحولي که در گونه
 گرفو، فاعل در مشخصگر فرافکني نقشيگزیني صورتبعدي رویکرد حاکميو و مرجع

 ,Chomsky, 1995; Harley, 1995; Kratzer)شود اي( ادرام مي)گروه فعلي پوسته

حرکو  3صل فرافکني گستردهو سپس به مشخصگر گروه زمان براي بازبيني ا (1996
کند. بر پایة این اصل، مشخصگر گره زمان باید پر باشد و یا اینکه همة جملات باید فاعل مي

 طریقها ازخورد. این مشخصهداشته باشند. زمان و مطابقه نيز در گره گروه زمان رقم مي

                                                            
1  . Chomsky, N. 

2. merge 

3. maximal projection 

4. Spell-out 

5. thematic 

6  . force 

7 .clause 

8. Extended Projection Principle 
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 ,Lasnik)گيرد مي شود، برروي فعل در بخش واجي قرارکه رو به پایين انجام مي 1پرش بلند

 سازد. نما ادرام و نوع بند را مشخص مي. نهایتاً هستة متمم(1981
( در نمودارهاي درختي برنامة 2001و  2001:، 1111) 2در این مقاله از تعدیلي که بوورز

هاي نمودي در نمودارهاي درختي گرا پيشنهاد کرده اسو، براي نشان دادن مشخصهکمينه
عنوان مفهومي سنتي اسو که به رابطة بين فاعل و گزاره به 1د؛ زیرا اسناداستفاده خواهيم کر

تر از اسناد در دستور نيسو. درواقع، اي بنياديدو سازۀ اصلي جمله دلالو دارد و هيچ رابطه
(. در 1131اي اسو )دبيرمقدم، گره گروه اسناد جایگزیني براي گره گروه فعلي پوسته

اي ، یک گروه فعلي )گروه فعلي هسته(1110و  1133) 4نمودارهاي پيشنهادي لارسن
( جاي دارد. در تحليل 0اي بيروني( در درون گروه فعلي دیگر )گروه فعلي پوسته5دروني

که با  (Jackendoff, 1990)شود تر ميتر و پيچيدهوي، ساخو دروني جملات انتزاعي
اسو،  صگر گروه فعلي جایگاه فاعلاین، مشخبر اصل سادگي نظام زباني فاصله دارد. افزون 

، گروه اسمي مفعولي در جایگاه مشخصگر گروه فعلي قرار (2001)اما در تحليل بوورز 
گيرد. در واقع، باید رویکرد قبل را در مورد اینکه فاعل در جایگاه مشخصگر گروه فعلي مي

ي عدول ز اصول قبلدیگر، باید ا عبارت اسو، تعدیل کرد و آن را جایگاه مفعول دانسو. به
جاي گره گروه فعلي  گره گروه اسناد را به( 2001)کرد. این موارد باعث شد تا بوورز 

کند. در این تحليل، ساختار دروني جملات کمترین انتزاع را دارد و فاعل در اي مطروپوسته
ون شود. افزجایگاه مشخصگر گروه اسناد و مفعول در جایگاه مشخصگر گروه فعلي واقع مي

علي از اي( نيسو و گروه فاي و پوستهسطحي ) هستهاین، دیگر نيازي به گروه فعلي دوبر 
 انتزاع کمتري برخوردار اسو.

برپایة  10و تحققي 1، رایتمند3، کنشي7لحاظ نمود واژگاني به چهار نوع ایستارویدادها به 
(. Vendler, 1967, 100-105شوند )مي بنديمفاهيم نمودي پویایي، تداوم و رایي دسته

                                                            
1. Affix hopping 

2. Bowers, J. 

3. predication 

4. Larson, R. K. 

5. Inner VP core 

6. Outer vP shell 

7. stative 

8. activity 

9. accomplishment 

10. achievement  
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رویدادهاي ایستا، یکنواخو و تداومي هستند )مانند داشتن(. رویدادهاي کنشي، پویا و 
تداومي هستند که نقطة پایان راتي ندارند )مانند دویدن(. رویدادهاي رایتمند پویا و تداومي 

ویا، ققي، پهاي تحآنکه گزارهکشيدن(، حالهستند و نقطة پایان راتي دارند )مانند دایره
بان به شواهد زتوجه  اي و داراي نقطة پایان راتي هستند )نظير مردن(. در این مقاله بالحظه

فارسي، نمود واژگانيِ رویدادهاي ایستا، کنشي، رایتمندي و تحققي را در چارچوب برنامة 
ي ارائه خواهيم مودلحاظ نهاي متفاوت ایستا ل پویا به گرا تحليل و تبييني از تنوع گزارهکمينه
 کرد. 

کنند که موضوع دروني، نقشي در نمود ( تصریح ميBorer, 2005برخي محققان )
 ,Declerck, 2007; MacDonaldآنکه برخي دیگر ) واژگاني رویداد ندارد؛ حال

، (2001) 1اي براي آن قائل هستند. محققان دیگري نظير مِگردوميانکننده( نقش تعيين2008
آنکه برخي دیگر بيروني در نوع نمود و رویداد نمودي اشاره دارند، حال به نقش موضوع 

کنند. از آنجا که در مورد نقش موضوع )دروني ادعاي فوق را رد مي (2003) 2دانلدنظير مک
و بيروني( و حوزۀ خوانش نمود اتفاق نظر وجود ندارد، نقش موضوع دروني و بيروني در 

کرد تا مشخص شود که آیا نوع موضوع در تعيين نوع نمود  نمود واژگاني را بررسي خواهيم
 گذار اسو یا اینکه آن به عوامل دیگري وابسته اسو.رویداد تأ ير

ها به نمونهتوجه هدف دیگر پژوهش حاضر تعيين جایگاه گره نمود و فرافکني نمودي با 
گرفته و و شواهد زبان فارسي اسو. مطالعات بسياري در مورد جایگاه نمود صورت

 Borer, 2005; Travis, 2000شده اسو. برخي )هاي متفاوتي نيز در این مورد ارائهتحليل

& 2010; Ramchand, 2003; Ritter & Rosen, 2000 فرافکني نمودي رویدادها )
يان کنند. محققان دیگر نظير مگردوممياي تلقي اي و هستهرا حدفاصل گروه فعلي پوسته

ين اي نوع رویداد نمودي را تعياي و پوستهکنند که گروه فعلي هسته(، تصریح مي2001)
نمود و نوع رویداد نمودي را ( 2002)  4و هله و کيسر( 2005) 1این، هارليبرکنند. افزونمي

 کنند که نمود از طریق انضمام ریشة اسم ودانند و تصریح ميوابسته به فعل و ماهيو آن مي

                                                            
1. Megerdoomian, K.  

2. MacDonald, J. 

3. Harley, H.  

4  . Hale, K. & Keyser, S. J. 
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( 2011) 2و هگمن و لاندال (2004)آنکه چامسکي  شود. حالميتعيين  1صفو به فعل سبک
( نيز جایگاه خوانش 1987)  1تأکيد دارند که گره تصریب زمان جایگاه نمود اسو. تني

داند. از آنجا که در مورد جایگاه نمود اتفاق نظر وجود ندارد، نمودي را در گروه فعلي مي
 گرا جایگاه نمود و حوزۀ خوانشبه رویکرد کمينههاي زبان فارسي و با توجه ازطریق نمونه

بر اینکه نمودي را در نمودارهاي درختي مشخص خواهيم کرد. همچنين، شواهدي مبني 
 خورند، ارائه خواهيم نمود.هاي نمودي در کدام گره نمودارهاي درختي رقم ميمشخصه

رخي سبب شده تا ب رویدادهاي رایتمند و تحققي نقطة پایان راتي دارند و این مشخصه
کنند  از یکدیگر تلقي ( و برخي متفاوتBorer, 2005ساختار دروني آنها را یکسان )

(MacDonald, 2008با .)  هاي زبان فارسي روشن خواهيم کرد که آیا به نمونهتوجه
 نمودهاي واژگاني رایتمند و تحققي ساختار یکسان یا متفاوت دارند. 

 د واژگاني. مطالعات پیشین در نمو9
دو فرافکني نقشي براي ساختار رویدادي نمود واژگاني  (1113) 5و بُرر (2000) 4ریتر و روزن

آرازین( در بالاي گروه ±رایي( و )±، هر دو فرافکني )(1113)قائل هستند. در رویکرد بُرر 
ع واقاي اي و هسته، بين گروه فعلي پوسته(2000)اي و در رویکرد ریتر و روزن فعلي پوسته

دهند. طریق فرافکني، نقش نمود را ارائه مياز (1111) 0و رمکند (2005)شوند.  بُرر مي
بحث کرده و جایگاه نمود را در گروه  3از فرافکني نمودي گروه نمودي (1111) 7تراویس

نيز جایگاه فرافکني نمودي را  (2000)و تراویس  (2003)دانلد داند. مکاي ميفعلي پوسته
نيز بر این باور اسو که خوانش  (2005)دانند. بُرر اي مياي و هستهه فعلي پوستهميان گرو

گيرد که گروه حرف تعریب کمّي )قابل شمارش( در رایي رویداد، هنگامي شکل مي
از رویدادهاي مشخصگر گروه نمود قرار گيرد. از نظر وي رویدادهاي رایتمند متفاوت 

 تفاوتي با یکدیگر ندارند و داراي ساختار زیر هستند. 1دادياند، اما ازنظر ساختار رویتحققي
                                                            
1. Light verb 

2. Haegeman, L. & Lohndal, T. 

3. Tenny, C.  

4. Ritter, E. & Rosen, S. 

5. Borer, B. 

6. Ramchand, G. 

7. Travis, L. D. 

8. AspP 

9. event structure 
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 (Borer, 2005نمودار درختی رویدادهای تحققی و فایتمند ) .6نمودار 

 

بودن رویدادهاي تحققي به ماهيو موضوع دروني وابسته ( رایي335 :2005از نظر برر )
الب و ب، بحث  1ئة شواهد آنکه در رویدادهاي رایتمند وابسته اسو. وي با ارانيسو، حال 

رایي[ ±قابل شمارش[ بودن مفعول صریح تأ يري بر  ±کند که در رویدادهاي تحققي،  مي
 رایي[ هستند.+بودن رویداد ندارد و در هر صورت رویدادهاي فوق  

 ( الب. جان هواپيما/ آب را *براي یک ساعو نگاه کرد. 1

1) a. John spotted a plane/ water *for an hour. 

 ب. جان طلا/ قطعه طلا را *براي یک ساعو پيدا کرد.      

  b. John found a nugget of gold *for an hour. 

کند و گر در ساختار نمود ایفاي نقش ميدهد فاعل تجربههایي که وي ارائه ميدر نمونه
نيز نشان  2هایي مانند این، نمونهبردهد. افزونخوانش نمودي گزاره را تحو تأ ير قرار مي

سازند. هاي تحققي، خوانش نمودي را متأ ر ميدهند که موضوع دروني گزارهمي
آیي آن با قيد تداومي شاهدي بر ردّ ادعاي وي هستند رویداد تحققي و هم بودن اینريررایي

(MacDonald, 2008: 17.) 

TP 

T AspP 

Spec Aspʹ 

Asp 
VP 

V, DP, AP 
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 ( جان به مدت یک ساعو گوشو را خورد.2

2) John had meat for an hour. 

( از طریق رویکرد فرافکني ريرنقشي نمود واژگاني را مطالعه کرده 47 :2005هارلي )
 بودن گزارهکند که رایي و ريررایي(، تصریح مي2002اسو. وي به تبعيّو از هله و کيسر )

دن طور راتي مقيد باشد )براي نمونه زایيگيرد. اگر ریشه بهطریق انضمام ریشه صورت مي از
شده نيز رایي اسو. چنين فعلي با قيد تداومي ناسازگار گذاشتن(، پس فعل منتججعبهدر و

و  (water)آنکه اسامي ريرقابل شمارشِ آبياري آیي دارد، حالاسو و با قيود محدود هم
به فعل ريررایي شده و با قيد که راتاً نامقيد هستند، منتج  (drool)سرازیرشدن آب دهان 

 ي دارند. آیتداومي هم
هاي پيچيده ( نمود واژگاني افعال تحققي و رایتمندي را در گزاره2001مگردوميان )

را هستة نقشي که علو رویداد را  (vP)اي کند. وي هستة فعلي پوستهزبان فارسي بررسي مي
داند. هستة تغيير حالو مي (VP)اي را کند و هستة فعلي گروه فعلي هستهبيان مي

اي تهدر هستة گروه فعلي هس« شدن»اي و در هستة گروه فعلي پوسته« علو»، دیگرعبارتبه
رویداد تحققي اسو. در « شدن»الب به علو حضور  1گيرد. به باور وي، رویداد قرار مي
کند؛ کرده و علو آن را بيان مياعطا  1ب، موضوع بيروني به گزاره حالو آرازین 1رویداد 

 . کند، گزارۀ تحققي را به رویداد رایتمند تبدیل مي«علو»به این مفهوم که الحاق 

 .a. The snowman melted (3 ( الب. آدم برفي آب شد.1

 .b. The sun melted the snowman      ب. آفتاب آدم برفي را آب کرد.     

دهند که اگر رویداد الب و ب نشان مي 4هایي مانند هاي وي، نمونهبرخلاف گفته
شکل  2را داشته باشد، رویداد رایتمند با الحاق موضوع سببي بيروني« شدن»ل تحققي، فع

 گيرد.نمي

 ( الب. ده دقيقه طول کشيد تا آدم برفي آب شود.4

                                                            
1  . inchoative 

2. external argument causer 
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 ب. ده دقيقه طول کشيد تا آفتاب آدم برفي را آب کند.  

 هئرا براي تبيين فرافکني موضوع و نمود واژگاني ارا 1( ساختار بيشينه19 :2003رمکند )
نها اي، هستة رویداد فعلي پویا و تکند که هستة فعلي گروه فعلي هستهميداده و تصریح 

فاوت دیگر، تعبارت هاي آرازین و نتيجه، اختياري هستند. به بخش اجباري و فرافکني
 کند. خوانش رویدادهاي رایتمند و تحققي، هستة فعلي اسو و تغيير را از طریق زمان بيان مي

( نمودار درختي زیر را براي نمود واژگاني رویدادهاي متفاوت 141 :2010) تراویس
واقع اسو و این مشخصه،  1vفرایند[ در ± پایة نمودار فوق، مشخصه  دهد. برميارائه

 ±سازد. مشخصة  رویدادهاي ایستا و تحققي را از رویدادهاي رایتمند و کنشي متمایز مي
ن کند. ایند را از رویدادهاي ایستا و کنشي مشخص ميرایي[ رویدادهاي تحققي و رایتم

 شود.مشخصة معنایي، مشخصة محاسباتي اسو که در نمود ظاهر مي

 (2010) نمودار درختی رویدادهای نمودی متفاوت برگرفته از تراویس .9نمودار 

 

ي رایي[ مشترک +برپایة این رویکرد، رویدادهاي رایتمند و تحققي مشخصة نمودي  
فرایند[ ازیکدیگر متفاوت هستند. رویدادهاي رایتمند، مشخصة ± د و در مشخصة  دارن

دارند.  1vفرایند[ را در  -آنکه رویدادهاي تحققي مشخصة  دارند، حال 1vفرایند[ را در + 

                                                            
1. maximal structure 

V1P 

V1ʹ 
DP 

Asp 

±telic 

AspP 

DP 
Aspʹ 

V1 

±process 

V2P 

DP V2ʹ 

V2 PP 

 حوزۀ محاسباتي نمود واژگاني
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فرایند[ در تعيين نمود رویدادهاي تحققي و رایتمند، رویکرد تراویس ±به مشخصة  باتوجه
 ( نظير یکدیگر هستند.2003( و رمکند )2010)

بندي رویدادهاي نمودي ایستا، کنشي، ( دو روش براي دسته27 :2008دانلد )مک
دهد. در یک روش، چهار رویداد فوق را به رویدادهاي ایستا و ميارائه  رایتمند و تحققي

واسطة حضور یا عدم حضور فرافکني نمودي گروه پویا )کنشي، رایتمندي و تحققي( به
دیگر، رویدادهاي پویا گروه نمودي عبارت کند. به ميبنديدر گروه فعلي طبقهنمودي 

در روش دیگر، رویدادها را به دو گروه رایي و . آنکه رویدادهاي ایستا ندارنددارند، حال
و  و رویداهاي رایتمند کند. رویدادهاي کنشي و ایستا، ريررایيمي بنديريررایي طبقه

و رویداهاي دیگر  رویدادهایي که هم آراز و هم پایان دارند، رایيتحققي رایي هستند. 
دارند و رویدادهاي ایستا هيچ  <ie>هستند. رویدادهاي کنشي فقط مشخصة  ريررایي
 . 1از آراز و یا پایان ندارنداي اعممشخصه

 ها . یافته3
 های متغیر ایستا ـ پویای نمود واژگاني. خوانش6ـ3

ود. در شهاي ایستا و پویاي زبان فارسي مشاهده مير حوزۀ نمود در گزارهزباني دتنوع درون
بودن گروه اسمي در نقش موضوع الب و ب، قابل شمارش و یا ريرقابل شمارش  5هاي نمونه

دروني بر خوانش نمودي رویدادهاي ایستا تأ يري ندارد و این رویدادها با گروه حرف 
بودن آنها اسو. افزودن گروه حرف تأیيدي بر ريررایي  آیي دارند کهاي تداومي هماضافه
 بودن رویداد ندارد که شاهدي بر عدم وجوداي علو نيز تأ يري بر رایي و یا ريررایي اضافه

 پ و ت(. 5هاي حوزۀ خوانش نمودي )گروه نمود( در رویدادهاي ایستاسو )نمونه

 داشو. ( الب. مهيار براي یک هفته کره بادام زميني دوسو5
 ها را داشو.ب. مهيار براي یک هفته آن کتاب   
 و.داش اش کره بادام زميني دوسوخاطر پيشنهاد پزشکپ. مهيار براي یک هفته به  
 ها را براي تحقيق کلاسي داشو.ت. مهيار قبلاً براي یک هفته آن کتاب 

                                                            
 صة پایان رویداد اسو.مشخ <fe>به مفهوم مشخصة آراز و  <ie> .  در این مقاله1
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 ش متغير ایستا ولحاظ نمود، دو خواندهند که رویدادها بهشواهد زبان فارسي نشان مي
تا ل هاي متغير ایستا ل تحققي، ایستا ل کنشي و ایسدیگر، رویدادها خوانشعبارتپویا دارند. به

ه ایستاسو )به این مفهوم ک« قطرۀ باران بر زمين افتاد»رایتمند دارند. براي نمونه، رویداد 
ة برخورد قطره با آنکه همين رویداد در لحظگذرد(، حال مدتي از افتادن آن بر زمين مي
پذیري ازطریق عدم حضور گروه نمود در خوانش ایستا و زمين تحققي اسو و این تغيير

رف زمين ب، زمستان»گردد. همچنين، در نمونة حضور گروه نمود در خوانش تحققي تبيين مي
 برف»که آنبه این مفهوم که برف کل محوطه را پوشانده اسو، پویایي ندارد. حال« را پوشاند

، به این مفهوم که برف ببارد تا اینکه کل محوطه پوشيده شود؛ در آن «زمين را پوشاند
اي که همة زمين پوشانده شود، رویداد تحققي اسو. نمودارهاي درختي رویدادهاي لحظه

 آید.هاي فوق در زیر مي( گزاره4( و تحققي )نمودار 1ایستا )نمودار 

«برف زمین را پوشاند»ای نمودار درختی رویداد ایست .3نمودار   
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 «برف زمین را پوشاند»نمودار درختی رویداد تحققی  .0نمودار 

 

ينيم. براي بنوع دیگري از تغيير ایستا ل پویا را در خوانش رویدادهاي ایستا ل کنشي مي
پ و ت با همان افعال  0الب و ب ایستا هستند؛ حال آنکه رویدادهاي  0نمونه رویدادهاي 

 ي دارند.نمود کنش

  کرد که رنگ بر مزه تأ ير دارد.( الب. مهيار فکر مي0
  داشو.کيلو وزن  110ب. مهيار پارسال    
  کرد. پ. مهيار قبل از پاسخ به سؤال یک دقيقه فکر  
  کرد.ت. مهيار ماده زرد رنگ را به مدت ده دقيقه وزن   

 ود.شودارهاي زیر ارائه ميترتيب در نمنمودار درختي ساختارهاي ایستا و کنشي به
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«داشتکیلو وزن 111مهیار پارسال »نمودار درختی رویداد ایستا   .5نمودار   

 

«کردمهیار مادۀ زرد رنگ را به مدت ده دقیقه وزن»نمودار درختی رویداد کنشی  .1نمودار   
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شاهده مهاي متغير ایستا ل پویا در رویدادهاي ایستا ل رایتمند زبان فارسي نيز خوانش
ارد ایستا اسو و پویایي ند« چاه روستا خشکيد/ خشک اسو»شوند. براي نمونه، رویداد مي

« خشکدچاه روستا دارد مي»آنکه رویداد  هاسو آب ندارد(، حال)به این مفهوم که مدت
الان دیگر  )به مفهوم «چاه روستا خشکيد»پویایي و تداوم قبل از رسيدن به نقطة پایان راتيِ 

دهد. نمودار درختي نمود رایتمند در زیر ارائه دارد( و رویداد رایتمند را نشان ميآب ن
 شود.مي

‘چاه روستا خشکید ’نمودار درختی رویداد فایتمند  .7نمودار   

 

شود، براي مدتي ادامه دارد و سپس خاتمه در رویدادهاي رایتمند، رویداد شروع مي
هاي دیگر، رویدادعبارت ين خوانشي ندارند. به آنکه رویدادهاي تحققي چنیابد، حالمي

پذیري زمان دارند و ميان زمان شروع و پایان رویداد، گذر زمان رایتمند، قابليو گسترش
اي هستند و ميان زمان شروع و پایان آنها گذر زمان وجود دارد، اما رویدادهاي تحققي لحظه

 ده»یابد. براي نمونه، رویداد اتمه ميشود، خوجود ندارد و به محض اینکه رویداد شروع 
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رایتمند اسو و ميان آراز و پایان رویدادگذر « دقيقه طول کشيد تا مهيار ساندویچ را بخورد
 «ده دقيقه طول کشيد تا مهيار چوب را بشکند»آنکه در رویداد تحققي  زمان وجود دارد؛ حال

را نقطة شروع و پایان رویدادهاي تفاوتي ميان زمان شروع و پایان رویداد وجود ندارد، زی
لحاظ  دهند که بهها نشان ميپوشي دارند. این مشخصهتحققي همزمان اسو و با یکدیگر هم

 اند. هاي تحققي از رایتمند متفاوتساختار رویدادي، گزاره
دهند که رویدادهاي رایتمند و تحققي با قيود تداومي الب و ب نشان مي 7هاي نمونه

اعو/ در یک ساعو( هم آیي دارند. سازگاري قيود تداومي با این رویدادها )براي یک س
ابد. یشود و براي مدت معيني ادامه ميمؤید آن اسو که رویداد در دفعات متعدد تکرار مي

شود. طریق قيد تداومي تکرار ميبه اینکه رویدادهاي رایي پایان دارند، این پایان ازتوجه  با
مي از رویدادهاي رایتمند و تحققي، هر رویداد از چند رویداد مشابه در این خوانش تداو

آیي قيد تداومي با رویدادهاي رایي برخلاف دیگر، همعبارتشود. بهخرد تشکيل مي
آنکه در رویدادهاي ريررایي، زند، حالرویدادهاي ريررایي رویدادي تکراري را رقم مي

ار یابد، بدون اینکه به پایان برسد و تکرتي ادامه مينقطه پایان وجود ندارد و رویداد براي مد
 شود.شود؛ در نتيجه، خوانش رویدادي منفرد )تک رویدادي( ایجاد مي

 انداخو )رایتمند(.( الب. کودک براي ربع ساعو توپ را داخل سبد مي7
 ب. ناخدا براي دو دقيقه هواپيما را نگاه کرد )تحققي(.    
 نيم ساعو خورد )رایتمند(.پ. کودک سيب را *براي   

را آیي ندارد، زیپ، قيد تداومي )براي نيم ساعو( با رویداد رایتمند فوق هم 7در نمونة 
تواند مکرراً تکرار شود؛ سيبي که یک بار خورده شود دیگر وجود خوردن سيب نمي

 آیيشدن ندارد. به همين سبب قيود تداومي با این رویداد همخارجي براي دوباره خورده
اي هدهند که برخلاف یافتههاي فوق نشان ميندارد و این رویداد خوانش رایي دارد. نمونه

بر سازگاري قيود تداومي با همة مبني  (230: 2000) 1( و اشميو10: 2003)دانلد مک
ند آیي نداررویدادهاي رایتمند و تحققي، این قيود با همة رویدادهاي  رایتمند و تداومي هم

شود، پذیراي تکرار کنش/ عمل نيسو و ع مصداقي که فعاليو بر روي آن انجام ميزیرا نو
 دهد.قيد تداومي خوانش تکراري از رویداد به دسو نمي

                                                            
1. Schmitt, C. 
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 . نقش موضوع در خوانش نمودی رویداد9ـ3
هاي پيشين در مورد نقش موضوع در خوانش نمودي هاي پژوهشبا توجه به اینکه یافته

بر نقش  (Declerck, 2007: 61; MacDonald, 2008)برخي رویدادها همسو نيسو و 
نقش موضوع  (Borer, 2005)آنکه برخي دیگر موضوع دروني در نمود تأکيد دارند، حال

هاي به نمونهتوجه دانند، در این بخش با کننده نميدروني در نمود و خوانش آن را تعيين
 کنيم. را بررسي ميزبان فارسي نقش موضوع در خوانش نمودي رویدادها 

به اینکه موضوع دروني معرفه اسو، اما رویداد الب و ب، باتوجه 3هاي در نمونه
الب و ب موضوع دروني  1هاي اند. در نمونههاي پ و ت نيز این گونهريررایي اسو. نمونه

 امعرفه اسو، اما رویدادها خوانش رایي دارند. این شواهد تأیيدي هستند بر اینکه معرفه ی
بودن گروه اسمي در نقش موضوع دروني تأ يري بر رایي یا ريررایي بودن رویداد نکره 

هاي گروه اسمي موضوع دروني )قابل شمارش یا ريرقابل شمارش( ندارد، بلکه مشخصه
 1هاي ريررایي و نمونه 3اند، اما مثال معرفه 1و  3هاي اند؛ زیرا موضوع در نمونهکنندهتعيين
 اند. رایي

 ( الب. مهيار آب را نوشيد.3
 ب. مهيار آب را در دو دقيقه نوشيد.     
 پ. مهيار بشقاب برنج را در ده دقيقه خورد.     
 ت. مهيار برنج را خيلي زیاد دوسو داشو.     

 ( الب. مهيار یک ليوان آب نوشيد.1
 ب. مهيار کيک را تا ده دقيقه خواهد خورد.     

دهد؛ زیرا موضوع الب خوانش تکراري از رویداد ارائه مي 10قيد تداومي در نمونة 
« بردکنده را به داخل انبار مي»کند که مهيار مکرراً دروني  +کمي[ اسو. این رویداد بيان مي

شود و خوانش منفرد دارد. کمي[ اسو، رویداد تکرار نمي-آنکه در نمونة ب موضوع  حال
موضوع دروني در نوع خوانش نمود متأ ر اسو.  کمي[±اسو بر اینکه   این موارد تأیيدي

 ب خوانش ريررایي دارد.  10الب خوانش رایي و نمونه  10نمونه 
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 ( الب. مهيار کُنده را )براي یک ساعو( داخل انبار کشيد.10
 ب. مهيار خار و خاشاک را )براي یک ساعو( داخل انبار کشيد.     

کمي[ گروه  اسمي در نقش موضوع بيروني ±دهند که  الب و ب نشان مي 11هاي نمونه
 11ونه کمي[ باشد )نم-تأ يري ندارد. اگر موضوع بيروني  « نوشيدن»بر نوع خوانش رویداد 

آیي ب( رویداد باید خوانش ريررایي داشته باشد و رویداد رایتمند فوق با قيد تداومي هم
کمي[ گروه اسمي در نقش ±دهد که مشخصة  آنکه این نمونه نشان ميداشته باشد، حال 

موضوع بيروني تأ يري بر خوانش نمودي رویداد ندارد و هر دو رویداد فوق با قيود محدود 
 زمان سازگاري دارند.

 ( الب. گاو سطل آب را *در ده دقيقه/ تا ده دقيقه نوشيده بود.11
 ب. چارپایان سطل آب را *در ده دقيقه/ تا ده دقيقه نوشيده بودند.     

کمي[ در نقش موضوع دروني -شواهدي هستند بر اینکه اسامي   11و  10، 1، 3هاي نمونه
کمي[ به عنوان -هاي اسمي  آنکه این گروهدر خوانش نمودي رویداد مشارکو دارند، حال

 موضوع بيروني تأ يري بر نمود و نوع خوانش آن ندارند. 
ها موضوع دروني و جمع بها و سيهاي اسمي کلوچهالب و ب، گروه 12هاي در نمونه

دهند؛ به این مفهوم که مهيار به مدت نيم هاي فوق نمود عادتي را نشان ميهستند. رویداد
خورد، اما اگر موضوع دروني اسم ريرقابل شمارش ساعو تعداد نامعيني کلوچه یا سيب مي

د. منفرد دارآید و رویداد خوانش باشد )نظير نمونة پ(، این خوانش از رویداد به دسو نمي
ها تأیيدي هستند بر اینکه اسامي قابل شمارش و ريرقابل شمارش خوانش نمودي این نمونه

خورد و این کنش ت مهيار هر دقيقه یک سيب مي 12دهند. در متفاوتي از رویدادها ارائه مي
 د براي 12آنکه در نمونة دهد، حال هاي همسان رخ ميشود و توالي کنشمرتباً تکرار مي

تواند تکرار شود؛ زیرا کنش بر روي موضوع به صورت اسامي ريرقابل شمارش کنش نمي
هاي پ و د ريررایي هاي الب، ب و ت رایي و نمونهکلي )کيک( انجام نشده اسو. نمونه

 هستند.
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 ها را خورد.( الب. مهيار در)عرض( نيم ساعو/ براي )مدت( نيم ساعو کلوچه12
 ها را خورد.رض( نيم ساعو/ براي )مدت( نيم ساعو سيبب. مهيار در )ع        
 پ. مهيار  در )عرض( ده دقيقه/ براي )مدت( ده دقيقه کيک خورد.       
 ها را خورد.ت. مهيار در هر یک دقيقه براي )مدت( نيم ساعو کلوچه       
 د. مهيار * در هر یک دقيقه براي )مدت( نيم ساعو کيک خورد.      

الب ، رویداد خوانش نمودي مبهم رایي و ريررایي دارد و بين این دو نمود  11در نمونة 
به نمونة  1آیي دارد. با افزودن مسببمتغير اسو؛ زیرا با هر دو نوع قيود محدود و تداومي هم

ب نيز به لحاظ نمودي  11شود و رویداد الب، تغييري در خوانش نمود آن ایجاد نمي 11
 مبهم اسو.  

 سوپ در )عرض( یک ساعو/ براي )مدت( یک ساعو سرد شد. ( الب.11
 ب. مهيار سوپ را در )عرض( یک ساعو/ براي )مدت( یک ساعو سرد کرد.      

بر اینکه در ( مبني 132 :1999و همکاران ) 2هاي هياین شواهد تأیيدي اسو بر یافته
داد غييري در نمود رویهاي سببي، مسبب خارج از بازنمایي رویداد اسو و الحاق آن تساخو

 کند و خوانش نمود به حضور موضوع بيروني به عنوان مسبب وابسته نيسو. ایجاد نمي
هاي این تحقيق در زمينه تأ ير موضوع دروني و بيروني بر خوانش نمود هماهنگ با یافته

اسو مبني بر اینکه موضوع دروني  +کمي[ با قيود تداومي خوانش  (1137)هاي تني یافته
کمي[ موضوع بيروني نقشي در نوع خوانش ±آنکه  دهد؛ حالتکراري از رویداد ارائه مي
هاي زبان فارسي تأیيدي هستند بر اینکه برخلاف این، نمونهبر نمود رویداد ندارد. افزون 

اي اسو که در آن، نمودِ رویداد موضوع بيروني خارج از حوزه (2001) هاي مگردوميانیافته
بارت ع کمي[ موضوع بيروني نقشي در نمود رویداد ندارد. به±شود و  انجام مي و خوانش آن
اي در خوانش نمودي رویداد مشارکو دارد که در حوزۀ نمودي رویداد واقع دیگر، سازه

ها در مورد نقش موضوع دروني در خوانش نمودي رویداد و اینکه این، یافتهبر باشد. افزون 
دانلد هاي مکزند، هماهنگ با یافتهيررایي رویداد را رقم ميکمي[ خوانش ر-موضوع  

 اسو. (2003)
                                                            
1  . causer 

2. Hay, J.  
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شده در این بخش نشان داد که موضوع بيروني نقشي در خوانش نمود ایفا شواهد مطرو
 از گره گروه نمودي و یا حوزه خوانشلحاظ ساختاري نيز موضوع بيروني بالاترکند. بهنمي

و هگمن و لاندال  (2004) یگاه نمود برخلاف چامسکينمودي واقع اسو. بنابراین، جا
ط کنند، در گره اسناد واقع اسو. ارتباميکه گره تصریب زمان را جایگاه نمود تلقي (2011)

  شود.بين موضوع و حوزۀ خوانش نمودي به لحاظ ساختاري در نمودار زیر نشان داده مي

خوانش نمودی در نمود واژگانی ۀحوز .1نمودار   

 

 های واژگاني. ساختار درختي نمود3ـ3
( و ارتباط بين آنها نوع نمود واژگاني <پایان>و  <آراز>هاي رویدادي رویداد )مشخصه 

کند. در زیر ساختار نمودي رویدادهاي ایستا، کنشي، رایتمند و تحققي بررسي را تعيين مي
 شود. مي

 . ساختار نمودی رویدادهای کنشي3ـ6ـ3
هاي رویدادي هاي رویدادي نمودي تشکيل شده اسو. این مشخصهصههر رویدادي از مشخ

شوند. در نحو در جایگاه هسته قرار دارند و به فرافکني بيشينة آن گروه فرافکنده مي
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داراي  «مهيار نردبان را برد»هستند. رویداد کنشي  <آراز>رویدادهاي کنشي داراي مشخصة 
 ساختار نمودي زیر اسو.

 «نردبان را برد اریمه» یکنش دادیرو یدرخت نمودار .9نمودار 

 

 . ساختار نمودی رویدادهای غایتمند9ـ3ـ3
مهيار »دارند. براي نمونه،  <پایان>و  <آراز>هاي رویدادي رویدادهاي رایتمند مشخصه

رویدادهاي رایتمند هستند. نمودار « مهيار یک ليوان آب نوشيد»و « نردبان را روي حياط برد
 شود.اول در زیر ارائه ميدرختي نمونة 

هاي نمودي رویدادي برپایة نمودار فوق، در ساختار نمودي رویدادهاي رایتمند مشخصه
اي دارند. به این مفهوم که هاي جداگانه( فرافکني<پایان>و  <آراز>هاي )مشخصه
 .شودهاي متفاوتي به گره گروه فرافکني مياز گره <پایان>و  <آراز>هاي مشخصه
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 «برد اطیح ینردبان را رو اریمه» تمندیفا دادیرو ینمودار درخت .64ودار نم

 

 . ساختار نمودی رویدادهای تحققي3ـ3ـ3
هستند، اما در این رویدادها،  <پایان>و  <آراز>هاي رویدادهاي تحققي داراي مشخصه

 «ا گرفومهيار توپ ر»گذر زمان بين نقاط آراز و پایان رویداد وجود ندارد. براي نمونه 
 شود. رویدادي تحققي اسو که نمودار درختي آن در زیر ارائه مي

در ترتيب و نماي  <پایان>و  <آراز>هاي رویدادي ، مشخصهزیردر نمودار درختي 
به گروه نمود  (<ie>) <آراز>گيرند، اما فقط مشخصة رویدادي ها قرار ميخاصي در گره

هاي شود. در رویدادهاي رایتمند، مشخصهمي شود و فقط آراز رویداد توصيبفرافکني مي
اي قرار دارند. بنابراین، هر دو مشخصه هاي جداگانهدر هسته <پایان>و  <آراز>رویدادي 

رویداد  شوند و نتيجتاً، هم آراز و هم پایانهاي فرافکني بيشينه فرافکني ميبه سطوو گروه
ي اسو. ویدادهاي رایتمند و تحققشود که تبييني براي تفاوت ساخو رویدادي رتوصيب مي
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هاي آراز و پایان در نمودار درختي رویدادهاي تحققي در یک گره این، مشخصهبر افزون 
بودن رویداد و عدم وجود گذر زمان ميان آراز و پایان اي قرار دارند که تأیيدي بر لحظه

هاي آراز و مشخصه بودن جایگاهآنکه در رویدادهاي رایتمند متفاوت  رویداد اسو؛ حال
پذیري ها تأیيدي بر گذر زمان بين این دو مشخصة رویدادي و گسترشپایان رویداد در گره

ود شاي رویدادهاي تحققي از این واقعيو ناشي ميرویدادهاي رایتمند اسو. ماهيو لحظه
 ادکه ميان آراز و پایان رویداد فاصلة زماني وجود ندارد و این دو مشخصة رویدادي، رخد

بين  ايلحاظ ساختاري هنگامي که ارتباط تسلط سازهدیگر، به عبارتهمزمان دارند. به 
وجود داشته باشد، فاصلة زماني نيز بين آراز و پایان رویداد  <fe>و  <ie>هاي مشخصه

وجود نداشته باشد،  <fe> و <ie>هاي اي بين مشخصهکه تسلط سازهوجود دارد. درصورتي
 هاين آراز و پایان رویداد نيز وجود نخواهد داشو. از آنجا که مشخصهفاصلة زماني بي

<ie> و <fe> هاي جداگانه قرار دارند، پس فاصلة هاي گرهدر رویدادهاي رایتمند در هسته
 <ie>هاي رویدادي زمان نيز ميان آراز و پایان رویداد وجود دارد. رویدادهاي ایستا مشخصه

 ندارند.  <fe> و

 توپ را گرفت اریمه» یتحقق دادیرو ی. نمودار درخت66نمودار 
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ي هاهاي نمودي رویدادي همسو با یافتهبا مشخصههاي این پژوهش در ارتباط یافته
هاي در زبان انگليسي اسو؛ با این تفاوت که وي گره نمود را بين گروه (2003)دانلد مک

ع مقاله گروه نمود در گره اسناد واق آنکه در ایناي متصور اسو، حالاي و هستهفعلي پوسته
به گروه نمودي و توجه  شده، انواع رویداهاي نمودي بااسو. براساس توضيحات ارائه

 شود. رایي[ در نمودار درختي زیر آورده مي±مشخصه  

 ییرفایو ف ییفا یهابه گروه نمود و مشخصه توجه با یانواع نمود واژگان .69نمودار 

 

وع دروني، گروه اسمي ريرقابل شمارش اسو، مشخصة پایان رویداد هنگامي که موض
<fe>  در خوانش نمود گزاره مشارکو ندارد؛ زیرا در حوزۀ خوانش نمودي نيسو. حوزۀ

د. خورخوانش نمودي یک حوزۀ کمينه اسو که از طریق فرافکني گروه نمودي رقم مي
ر اینکه رویداد داراي گروه اسمي ماند، مگگروه نمود )حوزۀ خوانش نمود( کمينه باقي مي

 یابد.قابل شمارش به عنوان موضوع دروني باشد که در این صورت حوزۀ نمود گسترش مي
شود، پس در حوزۀ هميشه در نمود ادرام مي <ie>))از آنجا که مشخصة آراز رویداد 

ل ريرقاب دهد. اگر گروه اسميگيرد و نقطة آراز رویداد را نشان ميخوانش نمودي قرار مي
شمارش موضوع دروني باشد حوزۀ نمود گسترش نخواهد یافو و رویداد ريررایي تلقي 

 صورتاین، هنگامي که در رویداد گروه اسمي وجود ندارد، حوزۀ نمود بهبرشود. افزونمي

 رویداد نمودي

 داراي رویداد نمودي )پویا( فاقد گروه  نمودي

<آغاز> رویداد ایستا )رایي( <پایان>و  <آراز>   

 هسته متفاوت هسته یکسان کنشي

 رایتمند تحققي
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کمينه باقي خواهد ماند و رویداد ريررایي اسو. فقط هنگامي که گروه اسمي قابل شمارش 
 شود. ر داشته باشد حوزۀ نمود گسترده ميدر رویداد حضو

 <fe>گيرند. مشخصة هاي متفاوتي در نحو قرار ميهاي رویدادي بر روي هستهمشخصه

 دیگر، اگرچه مشخصةعبارت  شود. بهاضافه واقع ميهاي نمود، فعل و حرفبر روي هسته
<fe> از آنهاسو. این استقلال تواند ظاهر شود، اما مستقلها ميبر روي هرکدام از این هسته 

( قابل تبيين 109 :2000چامسکي ) 1ها بر اساس اصل فرافکني گستردهواژگاني مشخصه
هاسو و تغييرپذیري آن بر اساس عنصر اختياري متغير در زبان <fe>اسو زیرا مشخصة 

حضور یا عدم حضور آن بر روي آن فرافکني، مستقل از آن فرافکني اسو. مقایسة 
( تأیيدکننده این موضوع براي 14( و رایتمند )11درختي رویدادهاي تحققي )نمودارهاي 

 به نمود و فعل اسو. توجه با <fe>مشخصة 

 نمودار درختی رویداد تحققی .63نمودار 

 
  

                                                            
1. Extended Projection Principle (EPP) 

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

Spec 

Aspʹ<ie> 

 

VP 

Spec

 

𝑉  V 

<fe> <ie> 
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 نمودار درختی رویداد فایتمند .60نمودار 

 

به گرۀ فعل  11از گره نمود در نمودار  <fe>دهند که مشخصه نمودارهاي فوق نشان مي
دهد که آن مشخصه به آن کند. این حرکو هنگامي رخ ميحرکو مي 14در نمودار 

ویدادي هاي ردیگر، مشخصه عبارتشود، وابسته نباشد. به فرافکني که روي آن ظاهر مي
 شوند.هایي هستند که بر روي آنها ظاهر ميمستقل از فرافکني

، مشخص گردید که رویداد نمودي این مطرو شد 4که در بخش  0و  5هاي در نمونه
افعال بين خوانش ایستا و پویا متغير اسو. این مشخصه به علو حرکو نمود در رویداد پویا 
و عدم حضور آن در خوانش رویداد نمودي ایستاسو. این مشخصة تغييرپذیري نمود ميان 

سو زیرا ي این افعال نيرویدادهاي ایستا و پویا مؤید آن اسو که نمود وابسته به معناي واژگان
اگر نمود وابسته به معناي واژگاني بود، رویداد در هر موقعيتي نمود یکسان )ایستا و یا پویا( 

 کنيم که خوانش نمودي متفاوتي دارند.داشو. در این قسمو به شواهد بيشتري اشاره مي

 د.کردن( الب. کارگران جاده را در )عرض( یک هفته/ براي )مدت( یک هفته تعریض 14
ب. آفتاب یخِ گوشو را در )عرض( نيم ساعو/ براي )مدت( نيم ساعو آب کرد/ باز        
 کرد.

الب و ب بين خوانش کنشي و تحققي متغير هستند؛ زیرا هم با قيود تداومي  14هاي نمونه 
ض کشد تا جاده تعریآیي دارند. در خوانش کنشي یک هفته طول ميو هم با قيود محدود هم

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

Spec 

VP<fe> 

 

Spec

 

𝑉 <fe> 

 

V<fe> 

 

Aspʹ<ie> 
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نها شده باز شود. با قيود محدود، تکشد تا گوشو منجمدو یا اینکه نيم ساعو طول ميشود 
 دیگر، فقط بعد از گذشو یک عبارت خوانش آن اسو که زمان شروع رویداد بيان شود. به

شود. افزون شود و یا فقط بعد از گذشو نيم ساعو یخِ گوشو باز ميهفته جاده تعریض مي
کند. در رویدادهایي که لزام استمراري تفاوت دو خوانش را تأیيد مياین، آزمون استبر 
 تحققي(، این ل لحاظ نمود مبهم هستند و خوانش متفاوت دارند )مانند خوانش کنشيبه

آنکه با رویدادهاي  دهد، حالمي دسو هاي درستي بهآزمون با رویدادهاي کنشي گزاره
 الب و ب(.  15هاي د )نمونهکنهاي نادرسو ایجاد ميتحققي گزاره

کارگران جاده را تعریض  ↚ / ←کنند. ( الب. کارگران )دارند( جاده را تعریض مي15
 .1اندکرده

آفتاب یخ گوشو را آب  ↚ / ← کند.ب.  آفتاب )دارد( یخ گوشو را آب مي         
 کرده اسو.

ر زیر آورده شده الب و ب د 15( رویدادهاي 10( و کنشي )15ساختار نمودي تحققي )
 <fe>اسو. تفاوت این دو ساختار  در این اسو که در نمودار تحققي )الب(، نمود مشخصه 

دیگر، عبارت  آنکه در نمودار کنشي )ب(، رویداد کنشي این مشخصه را ندارد. به دارد، حال
هر بر روي نمود ظا <fe>کند که آیا مشخصه نمودي معناي واژگاني افعال فوق تعيين نمي

 شود یا خير.مي

                                                            
 باشند.به مفهوم استلزامي نيسو بر اینکه مي ↚به مفهوم استلزامي اسو بر اینکه و  ←  . 1
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«کنندکارگران جاده را تعریض می». نمودار درختی رویداد تحققی 65نمودار 

 

 «کنندکارگران جاده را تعریض می». نمودار درختی رویداد کنشی 61نمودار 

 

PredP 

DP 

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

DP 

Aspʹ<ie> 

 

VP 

DP

 

𝑉  V 

kārɡarān 

𝑃𝑟𝑒𝑑  Pred 

d̠ʒāde rā 
taʔriz mikonanad 

<fe> <ie> 

TP 

DP 

PredP 

DP 

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

DP 

VP 

DP

 

𝑉  V 

kārɡarān 

𝑃𝑟𝑒𝑑  Pred 

d̠ʒāde rā 

taʔriz mikonanad 

 

Aspʹ<ie> 

 

TP 

DP 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_velar_stop
https://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palato-alveolar_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
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هاي تداومي و هم با قيود محدود الب و ب نيز افعال هم با گروه 10هاي در نمونه
ادها خوانش مبهم رایي و ريررایي دارند و به لحاظ نمود متغير سازگاري دارند. این روید

هستند. در خوانش ريررایي، الگويِ نمود کنشي و در خوانش رایي الگويِ نمود رایتمند 
دیگر، با قيود تداومي، رویدادهاي مذکور کنشي و با قيود محدود خوانش عبارت  دارند. به

( در زیر 13( و رایتمند )17دها با خوانش کنشي )رایتمند دارند. نمودار درختي این رویدا
 شود.ارائه مي

 ( الب. مهيار روزنامه را به )مدت( یک ساعو/ در )عرض( یک ساعو خواند.10
 ب. مهيار ماشين را به )مدت( یک ساعو/ در )عرض( یک ساعو شسو.     

 «اعت خواندمهیار روزنامه را برای یک س»نمودار درختی رویدادهای کنشی  .67نمودار 

 
  

PredP 

DP 

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

DP 

VP 

DP

 

Vʹ V 

mahyār 

𝑃𝑟𝑒𝑑  Pred 

ruznāme rā 

xānd 

Vʹ 

PP 

bārāje jek sāʔat 

Aspʹ<ie> 

TP 

DP 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
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 «مهیار روزنامه را در یک ساعت خواند»نمودار درختی رویداد فایتمند  .61نمودار 

 

هاي کنشي و دهند تغييرپذیري بين خوانشگونه که نمودارهاي فوق نشان ميهمان
بر روي حرف اضافه وابسته اسو. در خوانش کنشي  <fe>رایتمند به حضور و یا عدم حضور

ین مشخصه وجود ندارد، اما در خوانش رایتمند وجود دارد. وجود دو رویداد نمودي، ا
ساختار رویدادي متفاوت براي یک معناي واژگاني یکسان تأیيدي اسو بر اینکه معناي 

 واژگاني قادر به تعيين ساختار رویدادي گزاره نيسو.

 . نتیجه0
گرا و ينهبر پایة برنامة کمدر این مقاله نمودهاي واژگاني ایستا، کنشي، رایتمند و تحققي را 

هاي زبان فارسي بررسي و ساختار درختي نمودي هر کدام از این رویدادهاي به نمونهتوجه  با
نمودي را ارائه نمودیم. این چهار رویداد نمودي به واسطه حضور یا عدم حضور فرافکني 

 ا و پویا )کنشي،خورد، به رویدادهاي ایستنمودي گروه نمودي که در گروه اسناد رقم مي

PredP 

DP 

Asp<ie> 

 

AspP<ie> 

DP 

Aspʹ<ie> 

VP 

DP

 

Vʹ V 

mahyār 

𝑃𝑟𝑒𝑑  Pred 

ruznāme rā 
xānd PP<fe>

P<fe> NP

 

dar jek sāʔat 

Vʹ 

TP 

DP 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glottal_stop
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ه آنکشدند. رویدادهاي ایستا گروه نمودي ندارند حالبندي رایتمند و تحققي( طبقه
ا رایي[ رویدادها ر±به مشخصه   توجه این، بابر  رویدادهاي پویا گروه نمودي دارند. افزون

ارند، د بندي کردیم. رویدادهایي که هم آراز و هم پایانبه دو گروه رایي و ريررایي طبقه
اند. رویدادهاي و رویداهایي که آراز و پایان ندارند و یا تنها آراز دارند، ريررایي رایي

 هستند. و رویداهاي رایتمند و تحققي رایي کنشي و ایستا، ريررایي
اشته هاي متغير ایستال پویا دتوانند خوانشهاي زبان فارسي نشان داد که رویدادها مينمونه

 آیي این رویدادها با قيودهاي نمودي ایستا ندارد و همدروني نقشي در رویدادباشند. موضوع 
 ها و نبودِ حوزۀ خوانش نمودي در آنهاسو، حالتداومي بيانگر ريررایي بودن این رویداد

آنکه موضوع دروني برخلاف نوع بيروني در خوانش نمودي رویدادهاي پویاي کنشي، 
بودن گروه اسمي موضوعي دروني، نين، معرفه یا نکره رایتمند و تحققي نقش دارد. همچ

کمي[ بودن آن بر خوانش نمودي رویداد  ±آنکه   نقشي در خوانش نمودي ندارد؛ حال
رد و خورایي[ رویداد در درون گروه اسناد رقم مي ±فرافکني نمودي و   تأ يرگذار اسو.

 موضوع بيروني خارج از نمود و حوزۀ خوانش آن اسو. 
ادهاي ایستا مشخصة رویدادي نمودي ندارند. رویدادهاي کنشي تنها مشخصة روید
 و <آراز>که رویدادهاي تحققي و رایتمند هم مشخصة دارند؛ درصورتي <آراز>نمودي 

رویدادهاي رایتمند بر روي  <پایان>و  <آراز>هاي دارند. مشخصه <پایان>هم مشخصة 
دارند که  اي بر یکدیگرین دو مشخصه تسلط سازهشوند. بنابراین، ادو گره متفاوت واقع مي

اي بيانگر آن اسو که بين آراز و پایان رویداد گذر و فاصله زماني وجود این تسلط سازه
رویدادهاي تحققي بر روي یک گره  <پایان>و  <آراز>هاي که مشخصهصورتيدارد؛ در

لط ندارند. عدم ارتباط تس اي بر یکدیگراند و در نتيجه، این دو مشخصه تسلط سازهواقع
رویدادهاي تحققي بيانگر همزماني و  <پایان>و  <آراز>هاي اي بين مشخصهسازه

پوشاني این دو مشخصه اسو و در نتيجه، فاصلة زماني بين آراز و پایان رویداد وجود هم
ندارد. تغييرپذیري نمود ميان رویدادهاي ایستا و پویا و نيز خوانش نمودي مبهم بين 

ل رایتمند تأیيدي اسو بر اینکه نمود وابسته به معناي ل تحققي و کنشيویدادهاي کنشير
دیگر، وجود دو ساختار رویدادي متفاوت براي یک معناي عبارتواژگاني افعال نيسو. به

واژگاني یکسان تأیيدي اسو بر اینکه معناي واژگاني قادر به تعيين ساختار نمودي رویداد و 
 .نوع نمود نيسو
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